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آدماى بلاتكلي�
لازم نيس بگم, كيان ; كارا شونو كه بگيم سـيـرتـاپـيـاز هـمـه

چى معلوم ميشه و شده .
  oميخوان برن يه مهمونى كلاس بالا بقول خودشون تا ثانيه

آخر نمى دونن چى بپوشن يا نپوشن . برن يا نرن .
 oميخوان از علافى در بيان ديگه آويزون اين يا اون نباشن

بسلامتى ماشينى بخرن. ببـيـنـيـم خـريـدن? نـه, دارن مـطـالـعـه
كه چى بخرن يا نخرن , چند روزه? شيش ماه بيشتره, عجب.ميكنن 

  oسرعقل اومـدن در چـل, پـنـجـاه سـالـگـى حـاضـر شـدن زن
بگيرن اينقد تنهايى و بيكسى نـكـشـن امـا نمـيـدونـن كـى رو
ميخوان يا چه جورى باشه بهتره بالاخره دارن چكار مى كنن?

عرض كردم در حال مطالعه اند.
 oها خودشـو جـمـع و جـور Jبالاخره يكى از همين بلاتكلي 

كرده چارديوارى بخره اينقد مثل حلزون  جل و پلاس اينور و
اونور نكشه. پولش رو هم داره هنوز كه هنوزه نخريده معطل
مانده كه چى بـخـره يـا كـجـا بـخـره . تـا كـى در حـال چـرتـكـه

 و مطالعات مقدماتيست تنها خدا مى دونه و ديگه هيچ.انداختن
 oيكيشو ديدم توى لس آنجلس هى ميگه ما نفهميديم چـرا 

اومديم اينطرفا و يكى نيس بهش بگه اگه اشتباه كردى چرا
برنميگردى. شما بگين كى بايد تكليJ اين آدم بلاتكليـفـو
معلوم كنه خودش يا اهالى محـتـرم كـره زمـيـن بـهـرحـال بـقـول
دوستان افغان ما در فريمانت, اين قضيه يـعـنـى بمـا يـا مـاهـا
ًمربوط نيس اما توى هر قضيه اى بلاتكليفى خيلى بده ايضـا

ر و برو جلوُچه كنم چه كنم. كار وقتى درسته «توكل كن» بب
كار خوب معطلى نداره. درسته عقل ميـگـه عـجـلـه نـكـن ولـى
همون عقل ميگه: داره دير ميشه بجنب.درست هم ميگه خيلى

كارها دير بشه قدر داره .
همانطور كه كار هول هولكى هم چه بروز آدم نمياره و مياره 

 o.بـراى مـا جـنـوبـى هـا يـه مـعـنـى ديـگـه هـم داره Jبلاتكليـ 
سالمندان اهل بوشهر به شلوار نه بلند و نـه كـوتـاه يـه وقـتـى

شلوار بلاتكليJ مى گفتن حالا هم ميگن خبرندارم.

مشقى تازه
 در روزهاى غربت

ندىحسينعلى  مكو
- فريمانت كاليفرنياجون  ۲۰۰۸

 فضول آباد:�منطقه
كاليفرنيا- فريمانتحسينعلى مكوندى- 

جون  ۲۰۰۸ ميلادى

Cell: (510) 938-1855 ✷  Office: (510) 494-2114

39180 Liberty Street, Fremont, CA 94538

Fax: (510) 505-1995
E-mail: ahmadrismanchi@yahoo.com

Ahmad Rismanchi

خريد و فروش خانه✦
خريد و فروش زمين✦
وام مسكن و تجارى✦
تبديل وام هاى قديمى به جديد✦
خريد و فروش و اجاره محل هاى كسب و كار✦
خريد و فروش و اجاره محل هاى صنعتى و تجارى✦

با هر شرايط براى هر شخصى خانه اى مناسب وجود دارد

احمد ريسمانچى

با سالها تجربه در خريد و فروش اماكن
مسكونى، تجارى، صنعتى و وام

مشاور املاك و سرمايه گذارى

Mission-Bishop Real Estate

آلمان كشورى خيس با هوايى مجنون
فردوس : هر پرنده و آهو و جاندار
ديار درياچه  هاى خاموش و خلوت

بى مضايقه جنگل با درختانى كه كلاه از سرت مى افتد
كشور توپ و دروازه

رسانه ها گاه بى پروا با تصاويرى
كشور فيلم هاى دوبله آمريكايى تا بخواهى

خاك بى كوير و كوچكتر از وطن من
كشور اتوبان هاى نام آور با نمايش شتاب

ديار عمارت هاى بى زوال قديم,

مى فرمايند و بالاخره به سن دوستانشان پنج سال مى افزائيد .
 كعبه رسيدمk شاعرى مهمل گوى به جامى گفت: چون به خانه• 

ديوان شعر خود را از براى تبرك و تيمن در حجرالاسود ماليدم.
جامى گفت: اگر در آب زمزم مى ماليدى بهتر بود.

شاعرى پيش جامى غزلى بخواند و گفت مى خواهـم كـه ايـن• 
غزل را به دروازه شهر بياويزند تا شـهـرت كـنـد. جـامـى گـفـت

ست. مگر ترا پهلوى شعرت بياويزند.ُمردم چه دانند كه شعرت
 مسيح كاشانى , اندك بى اعتنايى كه در مجلس شاه عباس• 

ديد اين مطلع گفته از مجلس خارج شد و به هندوستان رفت.
گرفلك يك صبحدم با من گران باشد سرش

 شام بيرون مى روم چون آفتاب از كشورش
نام كتاب: بازمانده روز

جم دريا بندرىمتر
نجJ دريابندرى مترجم صاحب نام و چيره دست در كار خود
در مقدمه اين كتاب زيبا خوش قطع مى نويسد: نويسـنـده ايـن
رمان كازئو ايش گـورو در ۱۹۵۴  در يـك خـانـواده ژاپـنـى در
ناكازاكى بدنيا آمد ولـى سـال ۱۹۶۰  هـمـراه خـانـواده اش بـه
انگليس رفت در آنجا با فرهنگ و تحصيلات انگليسى بزرگ
شد و آثارش را به اين زبان نوشت تاكنون از وى اين رمـانـهـا

يادداشت هايى نقل مى كند خـاطـرات اسـتـيـونـز دو نـوع اسـت
اول آنچه به خود او مربوط مـيـشـود كـه داسـتـان عـشـق نـاكـامـى
است كه نه تنها به سرانجامى نرسيده بلكه هرگز بر زبان نيامده
است دوم رويدادهاى مهمى است كه در سراى دارلينگتن (خانه
لرد) زير چشم نويسنده خاطرات مى گذشته ولى نويسنده زياد
از آنها سردر نمـى آورده اسـت... و ايـن رويـدادهـاى تـاريـخـى
مربوط به تلاش محافل اشرافى و محافـظـه كـار انـگـلـسـتـان در
سالهاى پـس از جـنـگ جـهـانـى اول...اسـت. بـهـرحـال مـقـدمـه
آگاهى بخش و ترجمه روان و زيباى دريابندرى در اين اثر نيز
تحسين آور است و كتاب نيز با قطع نـو و شـكـل چـشـمـگـيـرى
بچاپ رسيده و طرح روى جلد اين كـتـاب هـم بـسـيـار سـاده  و

 ميباشد. اين كتابBUTLERمعروف نوع كار پيش خدمت يا 
را نشر كارنامه در ۱۳۸۵  منتشر كرده است.

اهميت دادن به معضل يك در آلمان
نزديك ايستگاه راه آهن در شهر نبزهايم در آلمان زير خط آهن
تونليست كه از آن اتومبيل ها مى گذرند و دراين تونل پـيـاده
روهاى بسيار باريكى هم جهت عابـر پـيـاده هـسـت. چـنـدسـالـى
زنـى هـر روز نـاچـار بـود از ايـن تـونـل بـگـذرد او ايـن گـذرگـاه
پرمخاطره باريك و پرسر و صدا را هر روز با دلهره و وحشت
طى ميكرد تا بكارش برسد.  عاقبت هراس خود را با مسئولان
در ميان گذاشت و تقاضاى كمك كرد. مسئولان شهر چون به

 طرح پر هزينـه اىًحرف منطقى مردم اهميت ميدهنـد فـورا
تدارك ديدند در كنـار هـمـان تـونـل عـبـور اتـومـبـيـل تـونـل
مستقل, زيبا, روشن و بزرگى جهت عابر پياده سـاخـتـنـد .
مشكل آن بانوى عابر را براحتى حل كردنـد. مـن نـيـز ايـن

زيبا را ديدم و قـصـد داشـتـم از آن ًگذرگاه جديـد و واقـعـا
عكسى هم بگيرم كه ديگر به شهر نبزهايم نرفتيم و مطـلـب
ما بى عكس ماند دلم چنين نمى خواست جالب است بدانيد
در اين گذرگاه جديدترين خط آهن- ويتريـن هـاى بـسـيـار
زيبايى هم جهت نصب آگهى ها نصب شده بود كـه مـدتـى

ديدن اين ويترين ها هم  ما را سخت مشغول كرد.
اخلاق ايرانى به روايت گزنفون

گزنفون مى نويسد: ايرانيان كودكـان را در دادگـاه حـاضـر
مى كردند. تا جريان دادرسـى را بـچـشـم خـود بـبـيـنـنـد و بـا
اصـول داورى و اجـراى عـدالـت و دادگـسـتـرى آشـنـا شـونـد
همچنين خاصيت گياه ها را به جوانان مى آمـوخـتـنـد تـا از
آنـچـه مـفـيـد اسـت بـهـره بـگـيـرنـد و از آنـچـه كـه زيـان دارد
بپرهيزند به كسانى كه در راه نگهدارى ميهن و حفظ كشور
خدماتى عرضه داشته بودند پاداش هاى بـزرگ مـى دادنـد
از رشوه گيرى, دزدى و تصرف در مال ديـگـران خـوددارى
ميكردند از پرخورى و شكم پرستى پرهيز داشتند. به هنگام
راه رفتن چيزى نمى خوردند. شكار را به اعتبار جنبه ورزشى

آن دوست داشتند.
كلك به روايت تاريخ

 هردوت: داريوش و شش تن هـم پـيـمـان هـاىkبنابـه نـوشـتـه
وى, پنج روز پس از كشتن گزوماتا با يكديگر هم سوگند

 كشور به گفتگو بنشينـنـد . آنـانkشدند براى تعييـن آيـنـده
پس از بحث وشور فراوان قرارشان اين شد كه صبـح روز
بعد سوار براسب به اتفاق هم از شهر بيرون بروند و اسب
هر يك از آنها كه زودتر از ساير اسبان شيهه كشيد, راكب
آن حيوان را به پادشاهى بردارند. مهـتـر داريـوش كـه لابـد

 اسب داريوش را بهًاهل كلك بود و حقه ها ميدانست قبلا
محل مورد توافق برد و ماديانى به آن حيوان نشان داد بامداد
روز بعد همينكه هفت نجيب زاده به آن محل رسيدند اسب
داريوش بياد ماديانى كـه روز پـيـش در آن مـحـل ديـده بـود
شيهه كشيد و داريوش را به اين ترتيب به پادشاهى رساند.

- برگرفته از تاريخ ده هزار ساله جلد اول تأليJ عبدالعظيم رضايى
مينى مانيسم در ادب هنر عرب چه سبكى است

 oكاوه گوهرين در مجله آدينه مهر سال ۱۳۷۷ چاپ تهران 
در اين باره مقاله آگاهى بـخـشـى دارد و مـى نـويـسـد: مـيـنـى
ماليسم در ادبيات و هـنـر نـيـز پـديـده اى اسـت كـه مـنـاديـان
امروزين آن از غرب سربرآورده اند و نويسنـدگـان بـزرگـى
همچون ريموند كارور و دونالد يارتلمى در اين مقوله تلاش
كرده اند و آثارى ماندنى آفريده اند. اعتقاد مينى ماليست
ها براين است كه ميتوان با حفظ اصول فنى و ساختار يك
قصه با كمترين ديالوگ و حذف لفاظى ها رايـج بـا زبـانـى
ساده و عارى از پرگويى داستانى شگرف آفريد و به راستى
آثارى كه در اين سبك آفريده شده اند نشان مى دهند كه
امكان چنين خلاقيتى وجود دارد و با اينكه همينگوى مينى
ماليست نبوده است لكن توانايى هاى او در پرداخت كلمه
هاى پديده آورنده يك داستان با مفاهيـمـى و راى مـعـنـاى
محض ادبى, كه محصول تجربيات دوران خبرنگارى او بوده
است سبب گرديده كه مينى ماليست ها نوشته هاى كـوتـاه
آغازين او را سرمشق آثار بـديـع خـويـش قـرار دهـنـد. كـاوه
گوهرين در ادامه مقاله خود مى نويسد آيا اين حكايت منقول

از گلستان يك داستان مينى مال نيست?

تنيده در بازوان الوار,
كشور ريزش هزارها بمب , آوار و فرار آواره

و اينك آباده آباد , آباد و آرام
كشور اعتبار صنعت و صنعت
كشور عابر و دوچرخه و لبخند

خاك سالخوردگان استوار
كشور سقJ هاى مثلثى خانه ها
و تاريك ترين خانه ها در شب
كشورى كه: ديگه بارون نمياد

حرف دروغيست
(۱)كشور سوسيس , كالباس و كار توفيلن 

 o۲۰۰۸ آلمان - شهرك ردا- ايالت هسن - آوريل 
توضيح:

(۱) كارتوفيلن يعنى سيب زمينى البته به لسان آلمانى
ره آورد شيراز

ديروز در ضيافتى با عطر غذاهاى ايرانى در نيوارك گرامى با
نوئى اهل ذوق و ادب جنوب ما كه بتازگى از سفر شيراز آمده
بود كتابى برسم ره آورد بمن داد. انـگـار كـويـر بـودم و تـشـنـه,
بارانى آمد. قسمتى از مطالب اين كتاب را هم با شما تـقـسـيـم مـى

كنم بقولى با هم بودن خوب است; بهر حال بخوانيد.
وى  روزى جامى با جمعى به جايى ميرفت شاعرى بنام «خاكى»• 

را ديد و بر سبيل مزاح باو گفت: خـران طـوس بـه كـجـا مـيـرونـد?
جامى گفت: «خاكى» نرم مى جويند كه بر آن به غلطند

 •Jزنان علاقه عجيبى به حساب دارند سن خـودشـان را نـصـ 
مـى كـنـنـد. قـيـمـت لـبـاسـشـان را دو بـرابـر مـى كـنـنـد و حــقــوق
✍  �٤١دنباله مطلب در صفحهشوهرشان را سه برابر مى كنند و حقوق شوهرشان را سه برابر

 زيبايى در شهر هايدلبرگkآلمان: قلعه

انتشار يافته است
-منظره كمرنگ تپه ها - ۱۹۸۴

-نقاش جهان شناور - ۱۹۸۶
- بازمانده روز- ۱۹۸۹
-تسلى ناپذير - ۱۹۹۵

داستان رمان بازمانده روز, داستان ساده و سرراستى نيست در
واقع بافت پيچيده اى از چند لايه انسان است كه هركدام در
ترازو و زمان خاص خودشان جريان دارند لايه بالايى يا بيرونى,
سرگذشت مردى است بنام استيـونـز كـه بـيـش از سـى سـال در
خانه يكى از اشراف انگلستان پيش خدمت بوده است و اكنون
كه بساط آن خانه برچيـده شـده دارد خـاطـراتـش را بـه صـورت

5221 Central Ave., #1

Richmond, CA 94804

info@dancepersian.org
www.dancepersian.org

(510) 672-0647

اجراى رقص در سراسر بى اريا
بوسيله

ادگروه شهرز
فوق ليسانس در رقص و هنرهاى زيبا

Shahrzad Dance Academy

ادقص شهرزكادمى رآ
تدريس رقص كلاسيك ايرانى براى

East Bayسنين مختل� در 


